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جديدترين ليست تيم ملي بعد از جام جهاني نام چند 
بازيكن جوان را در خود جاي داده بود اما آيا مي‌توان 
دعوت از چند بازيكن جوان را آغاز پروژه جوانگرايي 

قلمداد كرد؟
ممكن است شاهد جابه‌جايي دو سه بازيكن باشيم اما به نظر من 
ما وارد دوره تغيير نسل نخواهيم شد. به خاطر اينكه اين كار يك 
مسئوليت بزرگ اســت و هيچ كس حاضر نيست اين مسئوليت 

را بپذيرد. 
چرا؟ چون جوانگرايي هزينه دارد و افكار عمومي، 
مســئولان، جامعه و حتي اصحاب رسانه با وجود 
تأكيد بسيار به اهميت جوانگرايي، آمادگي و ظرفيت 

پذيرش تبعات ابتدايي آن را ندارند؟
ما خوب مي‌دانيم نســلي كه در تيم ملي داريم، رو به پايان است. 
بايد دنبال فكري براي جايگزين کردن آنها باشيم. هر نسلي تمام 
مي‌شود و بهترين ســتاره‌ها و بازيكنان هم بايد يك روزي جاي 
خود را به جوان‌ترها بدهند. اما بــراي آن روز بايد برنامه ريخت. 
مثلًا بايد بپذيريم و بگوييم ما اين همه ســال نتيجه‌اي كه انتظار 
نداشتيم را نگرفتيم، اين چهارسال هم رويش. بياييم با دعوت از 
بازيكنان جوان، در زمين بازي به آنها فرصت كسب تجربه بدهيم. 
كاملًا مشخص اســت با ايجاد يك تغيير گســترده و استفاده از 
بازيكنان جوان نمي‌توانيم نتيجه قابل توجهي بگيريم اما مي‌دانيد 
چهارســال بعد در جام جهاني عملكردي به مراتب متفاوت‌تر و 

مثبت‌تر خواهيد داشت. 
پس با اين حســاب دعوت از بازيكنان جوان بيشتر 
جوان‌آزمايي است تا جوانگرايي. شايد هم تلاش براي 

قانع كردن منتقدان. 
ببينيد، انتظار بي‌جايي است كه صرفاً از تيم ملي توقع جوانگرايي 
داشته باشــيم. حتي نمي‌توان انتظار داشت، باشــگاه‌ها تمام و 
كمال اين مســئوليت را بپذيرنــد و از بازيكنان جوان اســتفاده 
كنند تا آنها را با كوله‌باري از تجربــه و توانايي در اختيار تيم ملي 
قرار دهند. واقعيت اين اســت كه اگر به راستي دلسوز هستيم و 
خواهان جوانگرايــي، بايد اصولي و از پايه‌هــا كار كنيم. اما همه 
خوب مي‌دانيم پايه‌هاي فوتبال ايران در چه شرايطي هستند. نه 
به لحاظ فني و سطح مهارت كامل هستند و نه از لحاظ شخصيت 

و مسائل روحي‌رواني. 
آيا به همين دليل هست كه بســياري از بازيكنان 
جوان باوجود دعوت شــدن به تيم ملي نمي‌توانند 
توانايي‌هاي خود را به معرض نمايش گذاشته و كنار 
افراد باتجربه تيم آن عملكردي كه انتظار مي‌رود را 

داشته باشند؟
اجازه دهيد پاسخ اين ســؤال را با تشــريح يك نمونه عملي كه 
شخصاً تجربه كردم بدهم. در ســايپا كه بودم، مهدي ترابي را از 
اميدها به تيم بزرگســالان آوردم. در دور رفت، اواسط نيمه‌هاي 
دوم او را راهي ميدان مي‌كردم. اما از اواسط دوره برگشت تبديل 
شد به يك بازيكن خوب و فصل كه تمام شد، كي‌روش او را به تيم 
ملي دعوت كرد. ترابي بازيكن خوب و بااستعدادي بود اما آنقدر 
رشــد نكرده بود كه بلافاصله از اميد به تركيب اصلي بزرگسالان 
سايپا بيايد. بايد با بازيكن درست و اصولي رفتار كنيم. اگر او را از 
همان روز نخست در تركيب ثابت و از ابتدا راهي ميدان مي‌كردم، 
نمي‌توانست ياد بگيرد و براي رسيدن به تركيب تلاش كند. بايد 

كار پله‌پله و مرحله به مرحله پيش برود. 
نيمي از بازيكنــان تيم ملــي از دل ليگ انتخاب 
مي‌شوند و تيم‌ها نيز عمدتاً بازيكنان باتجربه‌اي كه 

سن و ســال بالايي دارند جذب مي‌كنند. اين 
مســئله تا چه اندازه مي‌تواند مانع از 

جوانگرايي در تيم ملي شود؟
همانطور كه گفتم جوانگرايــي هزينه دارد. 
تفاوتــي نمي‌كنــد در تيم ملي باشــد يا در 
باشگاه‌ها. باشــگاه‌ها دارند هزينه مي‌كنند، 
نمي‌توانند يك بازيكن بگيرند و دو سال روي 
او كار كنند تا بتوانند در نهايت سود لازم را از 

جذب او ببرند. هوادارانشان طاقت نمي‌آورند. به 
همين دليل هم هست كه بايد در تيم‌هاي 

پايه خود بازيكن‌سازي كنند 
تا هم ميانگين سني 

خود را پايين آورده 
و هم جلو بيفتند. 
در آن صــورت 

بازيكنان برتري كه به تيم ملي راه پيــدا مي‌كنند نيز خودبه‌خود 
هستند. اما قبل از هرچيز بايد به لحاظ ذهني خودمان را آماده پذيرش 
جوانگرايي كنيم. براي نمونه اگر يك مربي بازيكني نيمكت‌نشين را 
به تيم ملي دعوت كند، مؤاخذه مي‌شود. چراكه هيچ كس منتظر 
نمي‌ماند بازيكن دعوت‌شده كه شايد سرمربي چيزي در او ديده خود 

و توانايي‌هايش را به معرض نمايش بگذارد. 
يعني باوجود اهميت بالاي جوانگرايي و تأكيد به اين مهم، هنوز به 
لحاظ ذهني نتوانستيم خودمان را براي پذيرش و هضم اين مقوله 
آماده كنيم كه جوانگرايي هزينه دارد و بايــد به بازيكنان جوان 

فرصت اشتباه براي كسب تجربه داده شود. 
بله. دقيقاً همينطور است. به همين دليل بهتر است كه يك تيم 
»ب« هم داشته باشيم تا بازيكنان مدنظرمان در اين تيم‌ها رشد 
لازم را بكنند و كم‌كم به بدنه اصلي تيم بزرگسالان اضافه شوند. 
تيمي كه بتواند نيمي از تركيب تيم ملي در فيفادي‌ها را تشكيل 
داده و كم‌كم خــودش را ثابت و افكار عمومــي را براي پذيرش 
جوانگرايي مهيا كند. ضمن اينكه بــراي بازيكنان جوان هم بايد 
فرصت لازم فراهم شــود تا هم به لحاظ فني و هم ذهني بتوانند 

جايي براي خود در تيم ملي پيدا كنند. 
با تمام اين تفاســير فكر مي‌كنيــد چه زمان وقت 

جوانگرايي در تيم ملي است؟
دقيقاً همين الان. هر كاري قرار اســت براي تغيير نسل، 
آينده فوتبال و جام جهاني بعدي انجام دهيم همين 
الان بايد بكنيم. الان كه يك گــروه بازيكن جوان را 
دعوت كرديم مي‌توانيم با ميدان دادن به آنها زمينه 
تغيير نســل را ايجاد كنيم. بايد به كادر فني فرصت 
تغيير را بدهيم. سرمربي تيم بايد بدون ترس از انتقاد 
و هجمه بنشــيند روي نيازهاي هر پست كار كند. 
مثلًا بگويد براي دفاع راســت بازيكني مي‌خواهم با 
اين شاخصه‌ها. بعد دفاع راست‌هاي ليگ را بررسي كند. 
شــايد بازيكني كه به لحاظ آماري از 
ديگران پايين‌تر باشــد بيشتر به 
تفكرات ســرمربي بخورد و بهتر 
جواب بدهد. ما بايد از زنداني 
كه براي ذهن خــود ايجاد 

كرديم خلاص شويم تا بتوانيم به سمت موفقيت گام برداريم. 
منظورتان همان خوابيدن در باد موفقيت‌هاي گذشته 

است؟
بله. من يك سال مربي يك تيم مي‌شوم و عملكرد موفقي از خود به 
نمايش مي‌گذارم اما قرار نيست چون يك سال موفق شدم هميشه 
موفق باشم. يك ترفند را به كار مي‌گيريم و چون نتيجه داده صرفاً 
روي آن كليد مي‌كنيم. يك بازيكن يك زماني ستاره است توقع 
داريم هميشه ستاره بماند. بايد خود را از اين تفكرات آزاد كنيم تا 
بتوانيم تصميمات درستي بگيريم. بايد بپذيريم كه براي موفقيت 
بايد هزينه داد. براي تغيير بايد هزينه داد. هزينه هميشــه خرج 
مالي نيست. گاهي نرســيدن به نتيجه مطلوب اما گام برداشتن 

در مسير دست است. 
گفتيد امروز زمان تغيير نسل و جوانگرايي است اگر 
مي‌خواهيم آينده‌اي موفق و عملكردي متفاوت در جام 
جهاني بعدي داشته باشيم. حالا بگوييد فكر مي‌كنيد 
تيم ملي در كدام پست‌ها نياز مبرم و ضروري به تغيير 

نسل و جوانگرايي دارد؟
در خط هافبك و دفاع كناري. براي انتخاب دفاع وسط نياز به زمان 
بيشتري داريم و شايد تغييرات باعث ايجاد غرامت براي تيم ملي شود. 
اما در دفاع كناري و خط هافبك ما نياز به يك دگرگوني عميق داريم. 
آيا جوانگرايي به منزله كنار گذاشتن تمام نفرات باتجربه و استفاده 
از جوانان است يا بايد شاكله و اسكلت تيم را حفظ كرد و در كنار 
آن به جوان‌ترها هم فرصت داد. بستگي دارد كه بتوانيم اين تغيير 
و دگرگوني را بپذيريم و خودمان را براي دادن هزينه آماده كرده 
باشيم يا نه. در غير اين صورت مي‌توان كم‌كم به بازيكنان جوان 
ميدان داد تا خود را در كنار باتجربه‌ها پيدا كرده و بتوانند جايگزين 
خوبي باشند. اما دعوت از چند بازيكن جوان نه جوانگرايي است و 

نه ميانگين سني را كاهش مي‌دهد. 
يعني مي‌توان پنج‌بازيكن جوان هم به تيم ملي دعوت 

كرد اما در واقع خبري از جوانگرايي نباشد؟
بله. بايد ببينيم به اين بازيكنان جوان دعوت‌شده فرصت و بازي 
داده مي‌شود يا نه. اگر اين فرصت را در اختيار آنها بگذاريم، گامي 
براي جوانگرايي برداشــتيم در غير اين صورت نــه. يعني مهم 

ميانگين سني تيمي است كه در زمين بازي مي‌كند. 

بررسي لزوم جوانگرايي در تيم ملي فوتبال ايران
 در گفت‌وگوي »جوان« با مجيد جلالي

حاضر نيستیم هزينه 
جوانگرايي را بپردازيم

دنيا حيدري 
     گفت‌وگو

جوانگرايي شايد وقتي ديگر
وقت مناسب جوانگرايي چه زماني است؟ پاسخ اين سؤال و البته 
جسارت و شــجاعت انجام جوانگرايي مي‌تواند يكي از معضلات 

بزرگ فوتبال ايران به خصوص در رده ملی را حل كند. 
فوتبال ايران مي‌خواهد جوانگرايي كند امــا پاي جام جهاني در 
ميان اســت، پس جوانگرايي معني پيدا نمي‌كنــد. فوتبال ايران 
مي‌خواهد جوانگرايــي كند اما رقابت‌هاي جام ملت‌هاي آســيا 
نزديك است و ايران بيش از نيم قرن است كه در حسرت قهرماني 
آن مي‌ســوزد پس جوانگرايي معني پيدا نمي‌كند. فوتبال ايران 
مي‌خواهد جوانگرايي كند اما رســيده‌ايم به رقابت‌هاي انتخابي 
جام جهاني بعدي پس باز هم جوانگرايي معني پيدا نمي‌كند چون 

بايد صعود كنيم. 
ســؤالي كه بــه ذهن مي‌آيــد اين اســت كــه پس چــه زماني 
زمــان جوانگرايي در فوتبالي اســت كه بــا حضــور باتجربه‌ها و 
ميدان‌ديده‌هايش هم هيچ موفقيتي كسب نمي‌كند؟ توجه داشته 
باشــيد فوتبال به‌خصوص در رده ملي جوانگرايــي نمي‌كند تا به 
موفقيت دست پيدا كند اما تنها موفقيتي كه به آن مي‌رسد حضور 
در مرحله گروهي جام جهاني است كه با توجه به افزايش هميشگي 
تيم‌هاي حاضر در جام جهاني حتي از عهده تيم‌هاي درجه چندم 
قاره هم برمي‌آيد. با اين وجود فوتبال ايران با شعار نخ‌نما شده كسب 
موفقيت در چنين رويدادهايي هميشه از جوانگرايي فرار كرده است. 
البته فاكتور دوم در اين مقوله بحث شجاعت و جسارت است كه در 
طول تاريخ فوتبال ايران به‌ندرت شــاهد آن بوده‌ايم. فوتبال ايران 
يك‌بار در دوران مرحوم پرويز دهداري دست به جوانگرايي زد. زماني 
كه ستاره‌ها و نامداران آن روزهاي فوتبال دسته‌جمعي استعفا كردند 
تا دهداري را تحت فشار بگذارند اما او با جوانگرايي رفت و در عين 
بدشانسي عنوان سوم جام ملت‌هاي آسيا را به دست آورد. دومين 
بار در اواسط دهه ۷۰ بود كه محمد مايلي‌كهن دست به جوانگرايي 
در تيم ملي زد و اتفاقاً او هم موفق شد عنوان سومي جام ملت‌ها را 
با تيم جوان شده ايران كســب كند عنواني كه مي‌توانست با كمي 

شانس حتي بهتر هم باشد. 
حالا اما سال‌ها از اين دو مقطع مهم و تأثيرگذار در فوتبال ايران 
مي‌گذرد و جوانگرايي به‌خصوص در تيم ملي به مسئله‌اي دور از 
ذهن تبديل شده. موضوعي كه نه زمان مناســبي براي آن پيدا 
مي‌شود چون آقايان مسئول چه در فدراسيون و چه روي نيمكت 
به جاي آينده‌نگري تنها به فكر كسب نتيجه در زمان مسئوليت 
خود هستند كه البته به دســت هم نمي‌آيد و مهم‌تر اينكه هيچ 
جســارت و شــجاعتي هم براي انجام اين كار در فوتبال مسن و 
پير شــده ايران ديده نمي‌شود. با اين حســاب بايد عنوان كنيم 
جوانگرايي در تيم ملي امري بعيد و دور از ذهن است و شايد تنها 
در صورتي به‌طور صحيح اتفاق بيفتد كــه تفكر حاكم بر فوتبال 
ايران عوض شود. فوتبال ايران نيازمند تفكري است كه باور داشته 
باشد فوتبال ورزش جواناني است كه بتوانند ۹۰دقيقه با كمترين 
اشتباه و كمترين افت بدني در زمين مسابقه حاضر شوند. بنابراين 
تا روي كار آمدن چنين تفكري بايد هم شــاهد حضور بازيكناني 
در تركيب تيم ملي باشيم كه به مرز ۴۰ سالگي نزديك مي‌شوند. 
بازيكناني كه حاضريم اشــتباهات آنها كمر فوتبال را بشكند اما 
نمي‌توانيم بپذيريم كه اين اشــتباه را يك جوان جوياي نام و در 
ابتداي راه بزرگي انجام دهد جواني كه فرصت جبران اشتباهش 
را دارد اما در فوتبال ايــران به او بها داده نمي‌شــود تا همچنان 

پيرمردها اشتباه بكنند و ما ببازيم. 

آخرين ليست تيم ملي بعد از جام جهاني اگرچه نام چند بازيكن جوان را در خود جاي داده بود اما عملًا نشان 
داد قراري بر جوانگرايي نيست و چه بسا نفرات دعوت‌شده نيز صرفاً براي قانع كردن منتقدان باشد. حال آنكه 
بي‌شك براي موفقيت در آينده به‌خصوص جام جهاني بعدي همين امروز زمان جوانگرايي است. جوانگرايي 
كه مجيد جلالي، كارشناس فوتبال ايران با وجود تأكيد بر آن معتقد است كه هنوز جامعه به لحاظ ذهني آماده 

پذيرش آن نيست. 

انجام دو بازي دوستانه و در پيش 

شيوا نوروزي
     گزارش

بودن فيفادي ماه سپتامبر، دوباره 
بازيكنان تيم ملي فوتبال را دور 
هم جمع كرده است. پس از اتمام جام جهاني و ناكامي تيم ملي 
كشورمان در صعود به دور بعدي اين مسابقات، برگزاري بازي 
دوستانه با ازبكستان و روسيه آغاز مسير آماده‌سازي تيم ملي 
براي حضور در جام ملت‌هاي ۲۰۲۷ اســت. با اين حال ليست 
بازيكنان دعوت‌شده به اردو آب‌پاكي را روي دست همه ريخت 
و بار ديگر به همه اعلام كرد منتظر جوانگرايي نباشــيد! البته 
استفاده از بازيكنان تكراري و مسن در فوتبال ملي ما مسبوق 
به سابقه است و ســرمربيان قبل از امير قلعه‌نويي نيز جرئت 
ريسك و ميدان دادن به جوان‌ها در ميادين بزرگ را نداشتند. 
ولي وعــده قلعه‌نويي و تأكيــد او بر بحــث »جوانگرايي« 
حساســيت‌ها روي اين موضــوع را افزايش داده اســت. 

   
  نفرات تكراري

پس از جام جهاني ۲۰۲۶ تا چشم بر هم بزنيم زمستان از راه خواهد 
رسيد و تيم ملي جام ملت‌هاي آسيا را پيش رو خواهد داشت. مصاف 
با ازبك‌ها و روس‌ها پيش‌درآمد آماده‌ســازي شاگردان قلعه‌نويي 
اســت. كادر فني در ليســت اول خود نام بازيكنان ليگ برتري را 
اعلام كرد و حضور نام‌هاي تكراري انتقادبرانگيز شد. صالح حرداني، 
رامين رضاييان، آريا يوسفي، عليرضا بيرانوند، پيام نيازمند، احسان 
حاج‌صفي و شجاع خليل‌زاده، مهم‌ترين نفراتي هستند كه باز هم 
در ليست تيم ملي قرار گرفته و به نظر مي‌رسد سرمربي همچنان 
تأكيد زيادي روي اســتفاده از اين بازيكنان دارد. غيبت حســين 
كنعاني‌زادگان و روزبه چشمي هم به دليل مصدوميت آنها بوده و 
الا آنها نيز احتمالاً در جمع بازيكنان پا به سن گذاشته تيم ملي را 

در دو بازي دوستانه همراهي مي‌كردند. 

   اهميت ميانگين سني
اگرچه سن يك عدد است و فوتباليستي مثل كريستيانو رونالدو ثابت 
كرده‌اند در ۴۰ سالگي هم مي‌توان درخشيد و گلزني كرد. اما رونالدو 
يكي از استثناهاي فوتبال دنياست و به هيچ وجه نبايد شرايط فيزيكي 
و آمادگي او را به همه بازيكنان تعميم داد. اســتفاده از بازيكنان زير 
۲۰سال و توجه باشگاه‌هاي مطرح جهان به پرورش نيروهاي تازه‌نفس 
در آكادمي‌هاي خود، اهميت سن و ســال در مستطيل سبز را ثابت 
مي‌كند. امروزه در بالاترين سطح فوتبال، بازيكنان جوان ستاره‌هاي 
تيم‌هاي ملي هستند و مربيان مطرح دنيا از جوانان خود در جام جهاني 

استفاده مي‌كنند. 
اين اصل حرفه‌اي اما جايي در فوتبال ملي ما ندارد. هرچند شرايط و 
امكانات تيم ملي ايران قابل قياس با برترين تيم‌هاي دنيا نيست اما براي 
پيشرفت و قرار گرفتن در بين بهترين‌هاي جهان، مي‌توان مسيري كه 
آنها طي كرده و به موفقيت رسيدند را الگو قرار داد. از طرفي در همين 
قاره آسيا نيز بسياري از رقبا برنامه‌هاي خود را حول محور جوانگرايي 
پيش برده و ضمن پشتوانه‌سازي قوي، به اهداف بزرگي رسيده‌اند. در 
ليست اخير تعداد بازيكنان بالاي ۲۵ سال تيم ملي همچنان بالاست؛ 
حاج‌صفي ۳۶ سال، بيرانوند ۳۳ سال، رضاييان ۳۶ سال، خليل‌زاده 
۳۷ ســال و نورافكن ۲۹ ســال. در بين معروف‌ترين لژيونرهاي اين 
روزهاي فوتبال ما مهدي طارمي هم ۳۴ ساله است. ميانگين سني 
تيم ملي در جام جهاني 30/3 سال بود و كادر فني اين ميانگين را به 
28/5 رسانده است. قلعه‌نويي تنها به چند بازيكن جوان اعتماد كرده؛ 
محمودي ۲۰ ساله، زارع ۲۳ ساله، يوسفي ۲۴ ساله، سورگي ۲۴ ساله 
و فلاح ۲۵ ساله. با اين حال باز هم تعداد پا به سن گذاشته‌ها توي ذوق 
مي‌زند. دعوت نمايشي جوان‌ها و پس از آن حذف از تركيب نهايي يا 

نيمكت‌نشيني آنها هيچ سودي براي تيم ملي نخواهد داشت. 
 ترس و تفكر غيرحرفه‌اي

با اينكه در جام جهاني به هدفمان نرسيديم و خبري از ميدان دادن به 

جوان‌ها نشد اما تيم ملي باز هم با همان دست‌فرمان به مسيرش ادامه 
خواهد داد و كادر فني عزمي براي تغيير تفكر خود ندارد. طبيعتاً براي 
حضور در رويدادهاي مهم و بين‌المللي چون جام جهاني و جام ملت‌ها، 
نمي‌توان به يك‌بار تركيب و شالوده اصلي تيم ملي را دگرگون ساخت 
و بدون برنامه و هدف به جوان‌هاي كم‌تجربه ميدان داد. دعوت از نفرات 
تازه‌نفس، پديده‌هاي جوان و استعدادهاي ليگ، قدم اول جوانگرايي 
اســت. بازي‌هاي تداركاتي و فيفادي‌ها فرصت خوبي است تا همين 

جوان‌هاي كم‌سن‌وسال ميدان ببينند و آبديده شوند. 
براي اين كار ابتدا بايد ديدگاه كلي فوتبال ايران تغيير كند و پس از آن 
سرمربي تيم ملي با حمايت فدراسيون، وعده‌اي كه براي جوانگرايي 
داده را به مرحلــه اجرا در بياورد. ولي ترس از شكســت، رويارويي با 
منتقدان و خراب شــدن رزومه كاري، مهم‌ترين عواملي هستند كه 
جرئت ريســك كردن را از قلعه‌نويي و سرمربيان قبلي گرفته است. 
در حالي كه جام جهاني اخير بار ديگر ثابت كرد ســتاره‌هاي جوان 

توانايي تغيير سرنوشــت تيم‌هاي كشورشان در بزرگ‌ترين آوردگاه 
فوتبال دنيا را دارند. 

  زنگ خطر
با رويه‌اي كه امير قلعه‌نويي داشته و ابقاي او در سمت سرمربيگري 
تيم ملي، به اين زودي‌ها نبايد منتظر پايين آمدن ميانگين سني تيم 
كشورمان باشيم. اينكه هنوز شجاع خليل‌زاده و رضاييان محبوب‌ترين 
مدافع تيم ملي هســتند زنگ خطري است جدي براي فوتبال ملي. 
منكر عملكرد خوب رامين رضاييان در جام جهاني نيستيم اما رقابت بر 
سر اهداف، برنامه‌ريزي و تلاش تيم‌هاي ملي است. در جام جهاني اخير 
باز هم نتوانستيم طلسم راهيابي به دور بعدي اين رقابت‌ها را بشكنيم 
و اين خودش به منزله شكست است. با اينكه پس از حذف و بازگشت 
تيم ملي، امير قلعه‌نويي و فدراسيون، با آب و تاب از دستاوردهاي تيم 

ملي گفتند ولي واقعيت قابل انكار نيست. 
زمان زيادي تا جــام ملت‌ها باقي نمانده و خيلــي زود بايد به جنگ 

رقباي آســيايي برويم. شكي نيســت كه در اين جام باز هم شالوده 
اصلي تيم را همان نفرات محبوب هميشــگي تشكيل خواهند داد. 
ولي در جام جهانــي ۲۰۳۰ هم مي‌توان با ايــن بازيكنان به ميدان 
رفت؟ البته در فوتبال بي‌دروپيكر و بي‌سروسامان ما، خنده‌دار است 
از حالا در مورد چهار سال ديگر حرف بزنيم و در اين رشته اكثراً نوك 
بيني‌شان را مي‌بينند و به فكر حفظ جايگاه‌شان هستند. زنگ خطر 
مدت‌هاست به صدا درآمده و فقط فدراسيون و كادر فني است كه آن 
را نشنيده. دود پافشاري بر مواضع قبلي و اصرار بر استفاده از مهره‌هاي 
امتحان‌پس‌داده به چشم تيم ملي خواهد رفت. درست است كه سطح 
بازي‌هاي ليگ برتر تعريفي ندارد ولي اگر ســرمربي و دستيارانش 
بازي‌هاي ليگ را زير نظر بگيرند، قطعاً بازيكنان جواني هســتند كه 
جايگزين مسن‌ها شود. وقتي قرار است صعود به جام جهاني در حد 
قهرماني جهان بزرگ‌نمايي شود، بهتر است با جوان‌ها حذف شويم نه 

پا به سن گذاشته‌ها. 

فريدون حسن
     نگاه

سراب جوانگرايي
در فوتبال ملي

دعوت دوباره از بازيكنان مسن؛ قلعه‌نويي هنوز به قولش عمل نكرده


